
 
 

 

 

 

 در معناسازی تفسیر قرآن« التفات» میزان تأثیر قاعده

 سید مجتبی رحمانی

 چکیده

توان آن را جزو یکی از قواعد از پرکاربردترین قواعد در قرآن است و می «التفات»قاعده 
 تفسیر قرآن نیز به شمار آورد، زیرا در تفسیر و معناسازی آیات قرآن نقش به سزایی دارد.

مختص به ضمایر دانسته و محدوده آن را بسیار اندک متقدمین علمای بلاغت، التفات را 
های مختلفی از قاعده التفات و در این مقاله به بررسی و بیان نمونهاما  ؛پنداشتندمی

با توجه به نظر پژوهشگران معاصر، قاعده التفات شده است. کارکردهای قرآنی آن اشاره 
رآن کریم به کار رفته است. این اقسام در ق آن گانهاقسام گوناگونی دارد که همه اقسام هشت

ند از: التفات در ضمایر، التفات در اعداد، التفات در حروف، التفات در خطاب، اعبارت
التفات در نوع و زمان افعال، التفات نحوی در کلمات، التفات کلمات به جای یکدیگر و 

تعظیم  ،به آن اشاره کرد تواناز دیگر موارد قاعده التفات که می. التفات اسم به جای ضمیر
گاهی دادن، مبالغه، اختصاص، اهتمام، توبیخ، فا ده و ادب یو بزرگداشت، تحقیر، تنبیه و آ

ثیر این صنعت در تغییرات معنایی یا به اصطلاح معناسازی این قاعده در تفسیر أباشد. تمی
 ت.آیات قرآن کریم بسیار است، که در این مقاله به بیان آن پرداخته شده اس

 .یالتفات، معناساز ر،یقواعد، تفس ها:کلید واژه
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 قدمهم

« بدیععلم»و « معانیعلم»قاعده یا صنعت التفات از قواعدی است که غالباً در 
اما به علت اینکه این قاعده جزو پرکاربردترین قواعد در قرآن  ،شوداز آن بحث می

توان آن را جزو یکی از قواعد تفسیر قرآن نیز به شمار آورد. این قاعده از است، می
در قرآن است، که صدها بار در آیات گوناگونی با کارکردها و پر کاربرد قواعد 

کاررفته است. برخی از علمای علم بیان و مفسران قرآن های گوناگونی بهمعناسازی
، «لون»، «الانصراف»، «العدول»، «الصرف»های دیگری از قبیل از این قاعده با نام

 ،با وجود ایناند. بردهنام« شجاعة العربیة»و « مخالفة مقتضی الظاهر»، «التلون»
از مشهورترین و پرکاربردترین استعمالات این قاعده است. « التفات»اصطلاح 

های کلامی است، بدان جهت که اگر کلام قاعده التفات، از محسنات و زیبایی
 اما اگر از یك شیوه به ،اخت باشد، باعث ملالت و خستگی شنونده خواهد شدیکنو

شیوه دیگر تغییر داده شود، در شنونده نشاط ایجاد کرده و کلام حالت جدیدی پیدا 
 خواهد کرد و این فایده عمومی التفات است.

 در قرآن «التفات»پیشینه قاعده  .1

یر آیات، یکی از قواعد پر کاربرد در تفس با تتبع در تفاسیر قرآن کریم می یابیم که
قاعده التفات بوده و این قاعده ازجمله قواعدی است که از دیرباز مورد توجه علم 

 های دیگر در آثار علمایهای عربی، فارسی، انگلیسی و زبانبلاغت بوده و در زبان
اله ن مقاین فن مورد توجه قرارگرفته است. پرداختن به تاریخچه این قاعده در ای

های قدما، کتاب طلبد. در میان کتابپذیر نبوده و بحث مفصلی را میامکان
 برده و ازای در این مورد در دست نیست. اولین کسانی که از این قاعده نامجداگانه

، «مجاز القرآن»اند، ابوعبیده در آیات قرآن در استنادهای خود استفاده نموده
ل تأوی»، ابن قتیبه در «مفتاح العلوم»کاکی در ، س«دلائل الاعجاز»جرجانی در 



 

 

ده 
اع
ر ق
أثی
ن ت

یزا
م

«
ت

فا
الت

 »
ن
قرآ

یر  
فس

ی  ت
سزا

عنا
ر م
د

مان
ح
/   ر

ی
 

831 

، ابن ابی اصبع در «نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز»، فخر رازی در «مشکل القرآن
ضاح فی الای»و خطیب قزوینی در « الجامع الکبیر»، ابن اثیر در «تحریر التحبیر»

 باشند.می« علوم البلاعة

 توان به عبدالحلیممیاند ود کردهکه به این حوزه ورپژوهان متأخر از قرآن
 اشاره کرد.  3العوی و مستنصر میر 1حسین عبدالرئوف، 6نجارش،

در میان مستشرقان نیز افرادی چون رابینسون، وانزبرو و نولدکه به تأثیر این قاعده 
در این حوزه به اما تنها کتاب مستقلی که در عصر حاضر  ،انددر قرآن پرداخته

سن تألیف ح« اسلوب الالتفات فی البلاغة القرانیة»کتاب ، نگارش درآمده است
 طبل نویسنده مصری معاصر است. 

 شناسیمفهوم .2

س به معانی وانگریستن، باز پ« لَفَت»مصدر باب افتعال از ریشه فعل  «التفات»
سوی کسی  نگریستن، برگشته نگریستن و به گوشه چشم نگریستن، روی گردانیدن به

. یا برگرداندن چیزی از جهت اصلی خودش، ،(40/ 1: 6060نظور، یا چیزی)ابن م
 (616/ 4: 6064)فراهیدی: .مثل برگردان گردن انسان استعمال شده است

                                                           
هایی وی مترجمی مصری است که کتاب؛ مرکز اسلامی واشنگتناسبق عبدالحلیم نجار، مدیر .  6

فی  ةیعو الشر ةالعقید»، یوهان فکنوشته  «العربیه»؛ را از زبان آلمانی به عربی ترجمه کرده است
جزو کارهای ترجمه وی است. او همچنین اثر گلدزیهر  «مذاهب التفسیر الاسلامی»و  «الاسلام

 .که قبل از اتمام آن از دنیا رفتکرد بروکلمن « الادب العربی تاریخ»شروع به ترجمه کتاب 

های هجنب»، «ترجمه پژوهی قرآن»، «شناسی قرآنیسبک»لیفاتی همچون أقرآن پژوه مصری، صاحب ت.  1
 و... است.« فرهنگی در ترجمه قرآن

جا مشغول به هماندکترای خود را از دانشگاه میشیگان آمریکا گرفت و در است و اهل پاکستان . وی  3
فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم »، «قرآن نظم و انسجام در»هایی همچون وی صاحب کتاب تدریس شد.

 .باشدو... می «مطالعه قرآن به منزله یک اثر ادبی»، «اصطلاحات زبانی قرآن و تعابیر»، «قرآنی
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ز منظور صحبت درباره چیزی پیش ا تغییر کلام، بهبه معنای از این منظر التفات 
 .، استادامه موضوع اصلی

ن تعریف یا تعاریفی مشابه از التفات های فارسی همیها و دانشنامهعمده فرهنگ 
اند. عبدالحلیم معتقد است در کتب بلاغی نویسندگانی همچون را ارائه داده

و « المعانیعلم»عنوان ذیل سکاکی، قزوینی و نویسندگان جدید، قاعده التفات را 
کنند. سکاکی بحث می« البدیععلم»برخی نویسندگان متقدم آن را زیر عنوان 

)عبدالحلیم، م.س، .داندجزو علم بدیع و سیوطی آن را نوعی بدیع می التفات را
 (12، ص 66محمد، مجله زیبا شناخت، ش

باره دراین «میر»کند، نظر علم بدیع، تغییر بلاغی، معنی مورد نظر را ژرف می از
 نویسد:می

دهد، با ای که مخاطبی حی و حاضر را خطاب قرار میسان گویندهقرآن نیز به
آرامی روی هی از مخاطبان مثلًا مؤمنین سر صحبت را بازکرده و آنگاه بهگرو

کند. در این خصوص صحبت خود را متوجه گروهی دیگر مثلًا کافرین می
گاهی دارد، پرسش  باید گفت گوینده)قرآن( که از موقعیت پویای شنیداری آ

ه و دربارای از مؤمنین را پاسخ گفته، اعتراضات معترضین را جواب داده عده
آید، نمیبندد، اما هرگز به کلام درمسائلی که در ذهن مخاطب نقش می

اظهارنظر کرده و از همین طریق خود را بخش از موقعیت شنیداری در نظر 
 (3131حری، گیرد)می

التفات بیشتر ناظر است به گریز گوینده از حاضر به غایب و از غایب  ،در مجموع
به حاضر و در همین تغییر مسیر است که بحث ساختار اطلاعات میزان همدلی 

 آید.گوینده، یعنی دوری یا نزدیکی او به خواننده به میان می
 معنای التفات در کتب بلاغی به چند صورت استعمال شده است، که هرکدام از

ای از کاربردهای التفات اشاره دارد. در این میان برخی از این تعاریف به جنبه
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متقدمین مانند زمخشری، سکاکی و تابعین ایشان، معنای عامی برای التفات 
 اند.بردهآن را یکی از این دو حالت نام ،تعریف نموده

حد من اان الالتفات یتحقق بصورتین: اولاهما: تحول التعبیر عن المعنی الو
نوع انواع الضمائر الثلاثة)التکلم، الخطاب، الغیبة( الی نوع آخر منها و 

 .الاخری: هی التعبیر باحد هذه الانواع فی مقام یقتضی غیره

اما رأی اکثر علمای بلاغت بر این است که التفات فقط در صورت اول 
ب خطیگیرد. به همین خاطر یعنی)انتقال از ضمیری به ضمیر دیگر( صورت می

 قزوینی گفته است:

 زوینی،ق).التفات عندهم)جمهور البلاغیون( التفات عنده)السکاکی( من غیر عکس فکل  
 (51: م3831

 توان گفت:شده است، می صورت دقیق تعریف در بیان دیگری که به

گانه تکلم، های سهالتفات عبارت است از بیان یک معنی به یکی از راه 
گانه، های سهن آن معنی، به یکی دیگر از آن راهخطاب و غیبت پس از بیا

ای که بیان دوم برخلاف مقتضای ظاهر و انتظار مخاطب گونهبه
 (31جرجانی،  ؛ 331/ 3تا: بیباشد.)تفتازانی، 

برخی از پژوهشگران با دید کلی و جامع به قاعده التفات نگریسته و در تعریف 
 /6: 6013)سبکی، .«الة اخری مطلقاً نقل الکلام من حالة الی ح»اند: آن گفته

010) 
توان این تعریف را جامع دانسته و التفات را مختص به ضمیر و مفاهیمی لذا می

بلکه در هر چیزی که انتقال و تغییر در تعبیر صورت گیرد، التفات  ،محدود ندانیم
 صورت گرفته است.



 

 

می 
عل

مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
یز 
پای
 /

 
204

1
 

841 

 اقسام التفات در قرآن. 3

ر های مدنی بیشتهای مکی از سورهدر سوره به نظر برخی علمای بلاغت، التفات
است. علت این بینش تضییق دایره التفات در قرآن است. ایشان التفات را فقط 

اند، اما حقیقت آن است که این صنعت به صورت مختصر در تغییر ضمایر دانسته
 ات راتوان التفمتعدد در سرتاسر کلام الهی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا می

های بارز سبکی قرآن دانست که شناسایی دقیق هر نوع از انواع آن یکی از مشخصه
 ما را در درک عمیق و ماهیت اصلی این صنعت بیشتر یاری کند. 

رغم انواع متنوع و بسیار، امروزه در کتب بدیعی مطرح و غالباً به گریز التفات علی
اما این نوع تنها یکی  ،شودمیگوینده از حاضر به غایب و از غایب به حاضر اطلاق 

از انواع چندگانه این صنعت ادبی در قرآن است. اقسام گوناگون التفات در قرآن را 
 توان در هشت گروه مورد بررسی قرار داد:می
 ؛تغییر در ضمایر .6
 ؛تغییر در عدد. 1

 ؛تغییر در حروف اضافه. 3

 ؛تغییر در مخاطب. 0

 ؛تغییر در زمان فعل. 2

 ؛در حالت دستوری تغییر. 1

 ؛کاربرد اسم به جای ضمیر. 7

 .کاربرد اسم هم معنا به جای یکدیگر. 4

های موجود از التفات در قرآن نخواهد بود، زیرا با هر چند این موارد تنها نمونه
های جدید و وسعت بخشیدن به حوزه معنایی التفات، از سوی محققان ارائه دیدگاه

 قسام را بیشتر گسترش داد.توان دایره این امعاصر، می
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 تغییر در ضمایر .1 .4

ترین کاربرد صنعت التفات در قرآن و به نظر علمای این بخش از التفات که وسیع
ی هابیش از صدها بار در آیات متعدد قرآن به گونه ،بلاغت تنها کاربرد آن است

ه مخاطب بمختلف از غایب به متکلم، از متکلم به غایب، از غایب به مخاطب، از 
طبل، .)غایب، از متکلم به مخاطب و از مخاطب به متکلم استفاده شده است

 6(694-163م: 6994
ذِی أَرْسَلَ »شود؛ ای از این شکل التفات در سوره فاطر دیده مینمونه هُ الَّ وَاللَّ

یاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَی بَلَدٍ مَیتٍ فَأَحْیینَا بِهِ  رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِكَ الرِّ
َ
شُورالْْ ؛  النش

انگیزند  کند پس ]بادها[ ابری را برمیو خدا همان کسی است که بادها را روانه می 
وسیله[ پس از مرگش ن ]و ]ما[ آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدا

 (9: )فاطر.«زندگی بخشیدیم رستاخیز ]نیز[ چنین است
 گوید: این آیه با تبیین دگرگونی ضمایر می، ذیل زمخشری

 ،های بارز بر قدرت خداوندی استفرستادن ابرها و زنده کردن زمین از نشانه
که ویژه و مختص ذات الهی است به « احیینا»و « سقناه»رو دو فعل ازاین

( بنابراین 30/  3: 3015)زمخشری، .صورت ضمیر متکلم جمع آمده است
ز التفات، ضمیر مورد اشاره به خداوند نظر دارد و پروردگار در در این نوع ا

 گوید.این نوع همیشه به صیغه اول شخص جمع سخن می

هِ »سوره مبارکه اعراف:  624در آیه  ی رَسُولُ اللَّ اسُ إِنِّ إِلَیکُمْ جَمیعاً  قُلْ یا أَیهَا النَّ
رْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ یحْیی

َ
ماواتِ وَ الْْ ذی لَهُ مُلْکُ السَّ هِ وَ رَسُولِهِ  الَّ وَ یمیتُ فَآمِنُوا بِاللَّ

کُمْ تَهْتَدُونَ  بِعُوهُ لَعَلَّ هِ وَ کَلِماتِهِ وَ اتَّ ذی یؤْمِنُ بِاللَّ ی الَّ مِّ
ُ
بِی الْْ در  1،(624: اعراف«)النَّ

                                                           
 «.اسلوب الالتفات فی البلاغه القرآنیه»، ر.ک: برای اطلاعات تفصیلی.  6

ها و آسمان حکومتای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم همان خدایی که ». بگو:  1
کند و می میراند پس ایمان بیاورید به خدا و معبودی جز او نیست زنده می .زمین از آن اوست

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=158
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که مخاطب است کلام را شروع کرده، بعد هم با عبارت « یان  »ابتدا با عبارت  این آیه
 به غیبت التفات نموده است.« امنوا»

مفسران و علمای علم بلاغت برای مثال التفات از غیبت به خطاب، مثال مشهور 
هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴿»اند؛ یعنی سوره حمد را زده حْمنِ الرَّ ۲الْحَمْدُ لل  ﴾ مَالِكِ 1حِیمِ﴿﴾ الرَّ

ینِ﴿  ( 1-2: حمد«)﴾ إِیاكَ نَعْبُدُ وإِیاكَ نَسْتَعِینُ 0یوْمِ الدِّ
زمخشری معتقد است بنده زمانی که با خداوندی که سزاوار پرستش است حرف 

زند، او را با صفات عظیمش ستوده و ثنای حقیقی پروردگار را با نهایت خضوع می
ای خداوند دارنده این صفات متعالی، »: گویدآورد. سپس میو خشوع به جا می

. این «خواهیمپرستیم و یاری نمیعبادت و خشوع مخصوص توست و غیر تو را نمی
 (63/  6: 6047)زمخشری، .کندخطاب بر بندگی و عبادت بر خدا می

 تغییر در اعداد .2. 4

منظور از عدد در اینجا همان تعداد است. اسم در زبان عربی از جهت تعداد به  
شود. هر گونه تغییر و دگرگونی در این اشکال سه قسم مفرد، مثنی و جمع تقسیم می

توان نوعی از التفات به شمار آورد. التفات در این قسم به چند صورت سه گانه را می
مع مفرد و جمع، بین مفرد و مثنی و بین مثنی و ج ممکن است. این تغییر التفاتی بین

 6.صورت پذیرفته است
ه عنوان اند. ببرخی از مفسران برای این نوع از التفات به آیاتی از قرآن اشاره کرده

ا رَ فَأْتِیَا فِرْ »نمونه آیه  ( که ابتدا با دو فعل 61: شعرا«)بِ  الْعَالَمِینَ سُولُ رَ عَوْنَ فَقُولَا إِنَ 
 نی آمده، بعد واژه رسول مفرد ذکر شده است.مث

                                                           
تا  دای که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنیاش ، آن پیامبر درس نخواندهفرستاده

 .«هدایت یابید

 (679-649م: 6994حسن طبل، »، ر.ک: برای اطلاعات تفصیلی.  6
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 و وجوه متعدی بیان کرده« رسول»علامه طباطبایی درباره علت مفرد ذکر شدن 
 گوید:می

التعبیر بالرسول بلفظ المفرد إما باعتبار کل واحد منهما أو باعتبار کون رسالتها 
واحد یه الواحدة، أو باعتبار أن الرسول مصدر فی الْصل، فالْصل أن یستوی ف

 (۲11/  31: 3031و الجمع. طباطبایی، 

با عبارت مفرد، یا به خاطر هر کدام از موسی و هارون « رسول»تعبیر کردن از واژه 
است، یا به این اعتبار که موسی و هارون با هم برادرند و بر یک دین و شریعت 

ا ستند، یهستند، لذا حکم آنها نیز یکسان خواهدبود، گویی که آن دو یک رسول ه
 مصدر است، جمع و مفرد برای آن مساوی است.« رسول»به این اعتبار که چون

ذْ دَخَلُوا عَلَی إِ »توان به این آیه شریفه استناد کرد: برای التفات بین مثنی و جمع می
الْحَقِّ بَینَنَا بِ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَی بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ فَاحْکُمْ 

رَاطِ  که ابتدا خطاب فرشتگان با عبارات  ،(11: ص«)وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَی سَوَاءِ الصِّ
ه ذکر شد« خَصْمَانِ »است، اما بعد با عبارت تثنیه « قَالُوا»و « منْهُمْ » ِ،«دَخَلُوا»جمع

ی اشاره در باره توجیه این نوع از التفات به موارد متعدد است. مفسران
 (41 /0: 6047زمخشری، ؛ 691/ 67: 6064ی، یاند.)طباطبانموده

 1. تغییر در حروف3. 4

آن های فراوانی از قرمفسران و علمای علم بلاغت برای این نوع از التفات نیز مثال
سوره توبه استناد  14 توان به آیهبه عنوان نمونه برای تغییر در حروف می ،اندذکر کرده

بهُمْ وَ فیِ إِنَّ » :کرد فَةِ قُلُو دَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَمِلِینَ عَلیها وَ الْمُؤَلَّ مَا الصَّ

                                                           
در سیاق واحد کلامی و در برخی موارد به  اضافهاین نوع از التفات در مواردی به شکل حروف  .6

لوب اس»حسن طبل، ر.ک: برای اطلاع تفصیلی  .کندصورت تغییر و حذف حروف خودنمایی می
 .162-160: «غه القرآنیهالالتفات فی البلا
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هُ عَلِیمٌ  هِ وَ اللَّ نَ اللَّ بِیلِ فَرِیضَةً مِّ هِ وَ ابْنِ السَّ قَابِ وَ الْغَرِمِینَ وَ فیِ سَبِیلِ اللَّ الرِّ
 6(14: )توبه.«حَکِیم

که برای ملکیت است، بر روی فقراء و بعد به صورت « ل»ا با ضمیر در این آیه ابتد
و کلمات بعد آن با کلمه « رقاب»شود، اما در کلمه عطف بر روی بقیه افراد وارد می

ین گیرد. مفسران در باره علت تغییر اکه برای ظرفیت است، تغییر صورت می« فی»
باره، با ذکر اقوال گوناگون دراین اییاند. علامه طباطبحروف وجوه متعددی بیان کرده

 گوید: قول صاحب المنار را پسندیده و می

در میان این چند وجهی که برای علت تغییر سیاق آیه ذکر شده، این وجه از 
فقراء، مساکین، عاملین علیها، تر و بهتر است، که چهار مورد اول)همه موجه

 شوند، چون بهمالك می اگر چیزی از زکات به دستشان برسد مؤلفه قلوبهم(
در باره ایشان جا داشته، به خلاف چهار مورد « لام» کار بردن حرف

( که آنچه را از زکات که به ایشان الله، ابن السبیلارقاب، الغارمین، سبیلدوم)
شود و در راه آنان شوند و در حقیقت به ایشان داده نمیداده شود، مالك نمی

شود که ارتباطی هم با مصالحی مصرف میگردد، بلکه در راه مصرف نمی
 (13۲/  8: 3035آنان دارد.)طباطبایی، 

سوره مؤمنون اشاره کرد:  61و  62توان به آیات شریفه برای مثال، حذف حروف می
کمْ یوْمَ الْقِیمَةِ تُبْعَثُونثُ » کمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَیتُونَ ثُمَّ إِنَّ  1(62-61: )مومنون.«مَّ إِنَّ

                                                           

کشند، ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای)جمع آوری( آن زحمت میتزکا.  6
تشان اقدام می کهو کسانی  شود، و برای)آزادی( بردگان، و)ادای دین( بدهکاران، برای جلب محب 

م( الهی است و خداوند دانا و و در راه)تقویت آیین( خدا، و واماندگان در راه این، یك فریضه)مه
 حکیم است.

شوید! ما بر بالای سر شما هفت راه ]طبقات سپس در روز قیامت برانگیخته می.  1
 ایم.[ قرار دادیم و ما)هرگز( از خلق)خود( غافل نبودههفتگانه آسمان
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« تبعثون»وارد شده، اما در مورد دوم از « میتون»بر « لام»یات ابتدا حرف در این آ
 حذف شده است.

 . تغییر در خطاب4. 4

قرآن کریم در انتخاب خطابات خود گوناگون عمل کرده است، لذا زمانی مورد 
داند خطاب خود را بندگان قرار داده، بعداً نوع خطاب خود را مورد توجه کافران می

العقول قرار ها و ذویموارد نیز خطاب خود را مختص همه انسان و در برخی
 دهد.می

ا ر برخی از مفسران و علمای بلاغت این شیوه بیان را نیز نوعی التفات دانسته، آن
 6.اندهای زیبایی در بیان دانستهاز شیوه

ریفه ش هایی از این نوع التفات وجود دارد، به عنوان مثال در آیهدر قرآن کریم نمونه
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ »سوره مبارکه بقره خداوند می فرماید:  600

واْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ  ترجمه: پس روی خود را به سوی مسجد الحرام « حَیثُ مَا کُنتُمْ فَوَلش
 کن! و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید! 

-است، که خداوند از ایشان می ابتدا خطاب به پیامبر اکرمدر این آیه شریفه 

خواهد صورت خود را به جانب قبله بگرداند، اما بعد خطاب به سوی مردم تغییر 
 خواهد، صورت خود را به سمت قبله برگردانند.کرده و از همه مسلمانان می

                                                           

 (694-162: م 6994طبل، ». برای اطلاع بیشتر، ر.ک:  6
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 .تغییر در نوع و زمان افعال5. 4

گری تغییر یابد، یا نوعی از فعل در یک زمان هرگاه فعلی از یک زمان به زمان دی
خاص به زمان دیگر در همان نوع تبدیل گردد؛ این تغییر و تحول نیز نوعی از التفات 

 گوید:( در مورد کاربرد این نوع از التفات می4 /1: تاشود.)ابن اثیر، بیمحسوب می

ست که ای به صیغه دیگر، به خاطر وجود خصوصیتی اهمانا عدول از صیغه
ها قرار دارد. البته پی بردن به این خصوصیت جز برای کسانی که به رمز در آن

گاهی دارند، امکان لذا در کلماتی پیدا  ،پذیر نیستو راز فصاحت و بلاغت آ
ترین ترین کلمات و سختشود، که منحصر به فرد بوده و از دقیقمی

 .های بیان استروش

-هی در بین دو صیغه از یک فعل و گاهی بین بابگا ،این نوع از تغییرات التفاتی

 گیرد. به عنوان نمونههای متعددی از افعالی که ارتباط معنایی با هم دارند، انجام می
لَ عَلَیكَ الْکِتَابَ بِالْحَق  »عمران اشاره کرد: سوم سوره مبارکه آلتوان به آیه می  نَزَّ

مَا بَین یدَیهِ وَ أَنزَلَ ا قًا لِّ وْرَئةَ وَ الْانجِیلمُصَدِّ ( )همان کسی که( 3: )آل عمران.«لتَّ
« تورات»های کتب پیشین، منطبق است و کتاب را بحق بر تو نازل کرد، که با نشانه

ته انجام گرف« انزل»و « نزل»در این آیه شریفه التفات بین دو فعل « را« انجیل»و 
 است.

قرآن نزل منجماً، و نزل الکتابان لْن ال»گوید: زمخشری درباره علت این تغییر می 
اره بخلاف تورات و انجیل که یکه برای اینکه قرآن تدریجی نازل شده، ب ؛جملة

 (331/  6: 6047)زمخشری، «.اندنازل شده
بوده و به دلیل نبی« انزل»و « نزل»علامه طباطبایی نیز برای اثبات اینکه تفاوت 
مفصلی مطرح کرده و در آخر قول خاطر تفاوت در نحوه نزول بوده است، بحث 

 (4/ 3: 6067)طباطبایی، .کندزمخشری را قبول می
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توان مثال زد، تفاوت بین دو فعل متفاوت از ابواب مختلف نمونه دیگری که می
ا فیِ »فرماید: میسوره مبارکه حج که  14مانند آیه  ؛است رَ لَکمُ مَّ هَ سَخَّ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ

رْضِ وَ 
َ
رْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ الْْ

َ
مَاءَ أَن تَقَعَ عَلیَ الْْ الْفُلْكَ تجْرِی فیِ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ یمْسِكُ السَّ

حِیم اسِ لَرَءُوفٌ رَّ هَ بِالنَّ  6(14: )حج.«إِنَّ اللَّ
و تفاوت بین « یمسک»و « سخر»شود تفاوت بین ابواب چنانچه مشاهده می

 1کند.ق که نوعی از التفات را افاده میافعال ماضی و مضارع در آیه فو

 تغییرات نحوی در کلمات .6. 4

تغییرات نحوی این است که ساختمان کلمات و جملات تغییر کرده و سیاق جمله 
های نحوی مثل حذف مفعول، تقدم یا را عوض نماید، مثلًا با حذف برخی از گزاره

عل ه و یا تغییر از فعل لازم به فخر فاعل و مفعول یا تغییر در جملات اسمیه و فعلیأت
متعدی و... در نحوه ترکیب جملات تغییراتی انجام گیرد. این نوع از التفات نیز از 

های زبان عربی است که در قرآن کریم در موارد لازم استفاده شده است. این آرایه
ها حساب خورد و تمامی آننوع تغییرات دستوری در آیات قرآن کریم به چشم می

زیرا خداوند هیچ گاه فعل  ،ده و با قصد و غرض خاصی صورت پذیرفته استش
شک از آوردن هر جمله و گاه تغییرات دهد و بیای را انجام نمیو بیهوده ثعب

 حساب شده در آن هدف و غرضی داشته است.
سوره مبارکه اعراف  00توان برای حذف مفعول به آیه شریفه به عنوان نمونه می

ا » :اشاره کرد نَا حَقًّ ارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبش ةِ أَصحَابَ النَّ وَ نَادَی أَصحاَبُ الجَنَّ

                                                           
ر شما کرد و)نیز( کشتیآیا ندیدی که خداوند .  6 هایی را که به فرمان او بر آنچه را در زمین است مسخ 

فرمان او، ه دارد، تا جز ب[ را نگه میهای آسمانیکنند و آسمان ]کرات و سنگها حرکت میصفحه اقیانوس
 بر زمین فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است!

 .676-674م: 6994طبل، ، ر.ک: یلی نسبت به التفات در نوع و زمانبرای اطلاعات بیشتر و تفص.  1



 

 

می 
عل

مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
یز 
پای
 /

 
204

1
 

811 

هِ عَلیَ  عْنَةُ اللَّ نُ بَینهُمْ أَن لَّ نَ مُؤَذِّ ا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّ کُمْ حَقًّ ا وَعَدَ رَبش م مَّ فَهَلْ وَجَدتش
الِمِین  6(00: )اعراف.«الظَّ

یجاز کلام اای که به اهل جهنم داده شده است، با حذف مفعول از وعدهدر این آیه 
به نظر برخی دیگر از مفسران خداوند با حذف این مفعول در نظر گرفته شده است. 

در جهت تحقیر آنان بر آمده و التفات به خاطر آن صورت گرفته است.)رازی، 
6014 :60 /101) 

 :توان به تغییرهمچنین می
 توبه؛ 04علیه به اسمیه به آیه از جمله ف ـ

 ؛سوره حج 13از فعل تام به ناقص به آیه ـ  
 ؛سوره بقره 612از حالت اخباری به امری به آیه ـ 
 ؛بقره 43یه آاز حالت امری به اخباری به  ـ 

 1اشاره کرد. سوره مبارکه بقره 677غییر از حالت فاعلی به مفعولی به آیه ـ و ت

 جای ضمیر و بر عکس. جایگزینی اسم به 7. 4

توان جایگزینی اسم به جای ضمیر یا بر عکس یکی دیگر از اقسام التفات را می
ی در اتوان به آیهآن یعنی جایگزینی ضمیر به جای اسم دانست. به عنوان نمونه می

واْ فَثَ »سوره مبارکه بقره اشاره کرد.  هِ المَشْرِقُ وَ المَغْرِبُ فَأَینَمَا تُوَلش هِ إِنَّ مَّ وَجْهُ الوَ لِلَّ لَّ
هَ وَاسِعٌ عَلِیم  3(662: )بقره.«اللَّ

                                                           

آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق »زنند که: دوزخیان را صدا می بهشتیانو .  6
در این هنگام، « یافتیم آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟!

 .«لعنت خدا بر ستمگران باد»دهد که: ها ندا میای در میان آنندادهنده

 .161-169م: 6994طبل، .ک: ریشتر برای اطلاع ب.  1

  .نیاز و داناستمشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنید، خدا آنجاست! خداوند بی.  3
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تکرار شده است تا توجه مخاطب را « الله»مرتبه اسم جلاله  3در این آیه شریفه 
 به سمت خداوند جلب نماید، تا وجود خداوند را بیشتر حس نماید.

 . جایگزینی کلمات جای یکدیگر8. 4

ن است که کلماتی هم معنا یا مشابه جایگزین این نوع از التفات عبارت از ای
یکدیگر شده و در جایگاه هم افاده معنایی خاصی داشته باشند. بلاغیون معاصر 

بر  «ةالمعجمی»و « ةاساسی ةدلال»، «المرکزیه ةدلال»های دیگری همچون عرب نام
ای به جها اند. التفات در این قسم به معنای جایگزینی یکی از واژهاین نوع گذارده

 (164م: 6994)طبل، .واژه هم معنای خود است
عنکبوت، یا تغییر فعل  60در آیه « سنة»به جای « عام»مانند جایگزین کردن واژه 

مائده و موارد گوناگونی که در آیات شریفه  3در آیه شریفه « اتممت»به « اکملت»
 6.قرآن وجود دارد

 شرایط التفات. 5

مراد  کنند ورا از انواع تغییر در ضمایر آغاز می نویسندگان در بحث التفات، کار
وان تاز شروط التفات دقیقاً همین تغییر در ضمایر است. در مورد شرایط التافات می

 به دو شرط عمده زیر در بحث التفات اشاره کرد.

 شرط اول .1. 5

ضمیر شخص مورد استفاده باید به همان شخص یا شیئی اشاره کند، که تغییر از 
چ هی« انت صدیقی؛ تو دوست من هستی»شروع شده است. بنابراین در جمله آن 

ا أَعْطَینَاكَ »فرماید: که می دهد، اما به عنوان مثال در سوره کوثرالتفاتی رخ نمی  إِنَّ

                                                           
 .114-114م: 6994طبل، ر.ک: برای دیدن موارد بیشتر .  6
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كَ وَ انحَر در این آیه ارجاع به یک چیز  ؛شوداین تغییر حادث می ،«الْکَوْثَرَ فَصِل لِرَبِّ
 است و آن خداست.

 شرط دوم. 2. 5 

هُمْ وَ مَا وَ یوْمَ یحْشُرُ »میان دو جمله غیروابسته صورت پذیرد؛ مانند آیه باید تغییر 
بِیل واْ السَّ هِ فَیقُولُ ءَ أَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِی هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلش : فرقان«)یعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ

67) 

 (647/  1: 6064پذیرد.)محیسن، یلذا در غیر این صورت التفات صورت نم

 معناسازی قاعده التفات. 6

ین های معنایی اترین بحث استفاده از التفات در بحث معناسازی و استفادهمهم
صنعت ادبی است. اکثر علمای علم معانی، نکات بلاغی التفات را در امور متعددی 

ند. کدر جمله را ایفا میاند،که در کلام گوینده هویدا شده و نقش مکملی بیان نموده
 اند.ایشان برای هر یک از انواع التفات، وجوه خاصی ارائه کرده

 تعظیم .1. 6

های خود، شخص یا شیئی را مورد تعظیم قرآن کریم در موارد زیادی از خطاب
عنوان  برد. بهقرار داده و به این وسیله جایگاه آن را در بینش و دیدگاه بینده بالا می

دد تعظیم مقام الهی است، با استفاده از صن در سوره مبارکه حمد، که درنمونه قرآ
 کند. صنعت التفات به این مهم دست زده و این گونه بیان می

ه رَبِّ الْعالَمِینَ »عبد موقعی که سپاس مولای خود را با  ، کندشروع می« الحمد لل 
ذا در وجود خود به این مطلب اشاره دارد که حمد و سپاس مختص خداوند است، ل

یابد. بعد با صفت رحمت گرایش حقیقی به خداوندی که پروردگار عالم است می
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ز و پس ا کندخداوند را وصف کرده، به مالکیت خداوند در روز قیامت اذعان می
ها، به یک بار ضمیر از غیبت به خطاب تغییر کرده، خداوند تمام این حمد و سپاس

 کند.ت و عبودیت به خداوند را مطرح میرا مخاطب قرار داده و استعان
علت اینکه در حمد و سپاس از ضمیر خطاب استفاده کرد، اما در عبادت و 
استعانت به ضمیر خطاب التفات پیدا کرد، از باب تعظیم مقام عبودیت نسبت به 

 (391/ 3: 6064)زرکشی، .مقام حمد است
به عنوان نمونه  6.اه استلفظ حمد با ضمیر غیبت همریه، آ 17در قرآن کریم در 

 :در آیات مبارکه
خِذْ وَلَداً » ـ ذِی لَمْ یتَّ هِ الَّ  (؛666: )اسراء.«الْحَمْدُ لِلَّ
رْض» ـ

َ
ماواتِ وَ الْْ ذی خَلَقَ السَّ هِ الَّ  (؛6: )انعام.«لْحَمْدُ لِلَّ

 ( 6: )سباء.«وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْخِْرَةِ وَ هُوَ الْحَکیمُ الْخَبیر» ـ
ای ادب در محضر الهی این است که حمد با ضمیر غیبت بیان شود، نه اقتض

 ضمیر خطاب.
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا »آیه شریفه ، ذیل همچنین زمخشری وَ لَوْ أَنَّ

سُول( هَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ  گوید:(، می10: )نساء.اللَّ

سُولُ »قرآن در این آیه فرمود   ،«و استغفرت لهم» :و نفرمود« وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ
چرا که خداوند در این غیبت، قصد تعظیم جایگاه رسول خدا را دارد و 

 (1۲3/  3: 3015)زمخشری، .داندسرچشمه شفاعت را هم آن حضرت می

                                                           
؛ کهف: 666؛ اسراء: 72؛ نحل: 39؛ ابراهیم: 64؛ یونس: 03؛ اعراف: 02و6؛ انعام: 1حمد: .  6
، سبا: 64؛ لقمان، 64؛ روم: 13؛ عنکبوت: 74؛ قصص: 93و  29، 62؛ نمل: 14نون: مؤ؛ م6
 6؛ تغابن: 31، جاثیه: 12؛ غافر: 72و  70، 19؛ زمر: 641؛ صافات: 30و6؛ فاطر: 6
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ه بدر ابتدای سوره مبارکه اسراء به وسیله صنعت التفات  «تعظیم»نمونه دیگری از 
ذِی أَسْرَی» ؛کار رفته است نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلی الْمَسْجِدِ  سُبْحَانَ الَّ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّ

مِیعُ الْبَصِیر هُ هُوَ السَّ ذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنرُیَهُ مِنْ ءَایَاتِنَا إِنَّ قْصَا الَّ
َ
 6(6: )اسراء.«الْْ

که در حکم صیغه « ذی اسریال  »ظاهر خداوند ابتدا از خودش به صورت اسم 
از خودش با ضمیر متکلم مع الغیر یاد « بارکنا»غایب است یاد کرده، اما در کلمه 

 استفاده کرده است.« انه هو السمیع»کرده و در پایان آیه هم باز از ضمیر غایب 
 نویسد: ی در رمزگشایی از معنای این التفات مییعلامه طباطبا

های بزرگ الهی که در اشاره به این معنا است که اسراء و آیهنکته این التفات 
شب معراج به پیامبر نشان داده شد، از ساحت عظمت و کبریای الهی و آستان 
عزت و جبروت الهی صادر شده است. بنابراین، چنین واقعه ای از کارکردهای 

-سلطنت عظمای او و تجلیات خداوند با آیات کبرایش قلمداد می

 (5/ 31: 3035اطبایی، )طب.شود

رساند، همان جمع بودن ضمیر  آنچه در این آیه معنای عظمت و جبروت الهی را م
رسد التفات از آن جهت که التفات متکلم)بارکنا( است و در ابتدای امر به نظر می

است نقشی در دلالت بر این معنا ندارد، اما علامه در ادامه تصریح می کند که اگر 
 همان().بود چنین معنایی از متن آیه قابل برداشت نبوداین التفات ن

توضیح این سخن علامه آن است که در اینجا خداوند اگر از همان آغاز همه 
ها را به صورت جمع به کار برده بود ممکن بود مخاطب معناداری این ضمیر فاعل

با قرار دادن  ندجمع را یا اصلا نبیند یا به اندازه کافی برجسته نبیند. در حقیقت خداو
نوعی دگرگونی بین فاعل، فعل ها معناداری ضمیر جمع را در اینجا برای مخاطب 

                                                           
ه است خدایی که بنده.  6 که ـ اش را در یك شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصیپاك و منز 

و  چرا که او شنوا دهیمبرد، تا برخی از آیات خود را به او نشان  ـایمهگرداگردش را پربرکت ساخت
 .بیناست
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برجسته کرده و در او این انگیزه را ایجاد کرده است که به معنای ضمیر در کلمه 
 توجه بیشتری داشته باشد.« بارکنا»

 ر . تحقی2. 6

ر موقعیت مخاطب و تحقیر مخاطب در کلام با شرایط مخصوص به خود و بنا ب
هایی از قرآن کریم مشهود است. استفاده از این نوع معناسازی در متکلم در بخش

 شود.صنعت التفات نیز در برخی از آیات دیده می
به عنوان نمونه فخر رازی، تحقیر کافران توسط خداوند را علت حذف مفعول در  

 گوید: که برای اهل جهنم آمده است، دانسته و می« وعد»کلمه 

ه تعالی  یدل   علی انه تعالی خاطبهم بهذا الوعد و کونهم مخاطبین من قبل الل 
بهذا الوعد یوجب مزید التشریف و مزید التشریف لائق بحال المؤمنین اما 
ه تعالی  ه تعالی فلهذا السبب لم یذکر الل  الکافر فهو لیس أهلا لان یخاطبه الل 

 .انه خاطبهم بهذا الخطاب

ای که خداوند به اهل بهشت داده است، نوعی مورد خطاب در وعدهآمدن مفعول 
قرار گرفتن از جانب خداوند است، که این وعده برای بهشتیان نوعی زیادی جایگاه 
و شرافت اهل بهشت است که شامل حال مومنان بهشتی است، اما اینکه خداوند 

نان را تحقیر نماید، کافران را مورد خطاب قرار نداد، به این علت است که خواست آ
 ( : پیشین6014رازی، زیرا آنان اهلیت خطاب الهی را ندارند.)

 . تنبیه و آگاهی دادن3. 6

گاهی دادن مخاطب و سخن گفتن به یکی از شیوه های خطابات قرآنی تنبه و آ
گاه سازد.گونه  ای است که مخاطب را از خواب غفلت بیرون آورده و به مطلبی مهم آ



 

 

می 
عل

مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
یز 
پای
 /

 
204

1
 

811 

گاهی دادن در آیه شریفه به عنوان  ذِی فَطَرَنِی »مثال این نوع از آ وَ ما لِی لا أَعْبُدُ الَّ
(، مورد استفاده قرار گرفته است. در حقیقت باید اصل 11: یس«)وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ 

اما کلام در مقام نصیحت « و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم»بود: کلام این گونه می
گاهی را به او می و تذکر دادن به نفس د. در دهمخاطب قرار گرفته و نوعی تنبیه و آ

 /0: 6047این آیه نوعی التفات از متکلم به مخاطب انجام گرفته است)زمخشری، 
64)  

 امعنتکمیل . 4 .6

در بعضی از موارد متکلم قصد دارد با استفاده از عنصر التفات، مراد خود را کامل 
م کند، که در انتهای کلاای شروع میکلام خود را به گونه کرده و به اتمام برساند، لذا

 مقصود خود را تکمیل نماید.
قُ فِیها یفْرَ » چهارم تا ششم سوره دخان آمده است: به عنوان نمونه در آیات شریفه

كَ إِنَّ  ا مُرْسِلِینَ* رَحْمَةً مِنْ رَبِّ ا کُنَّ مِیعُ الْعَلِیمکُلش أَمْرٍ حَکِیمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّ  .«هُ هُوَ السَّ
ا» :بوداصل کلام باید این گونه می ، اما خداوند با جایگزین «إنا مرسلین رحمة من 

خواست معنای مراد خود را تکمیل « نا»به جای ضمیر « ربک»کردن اسم ظاهر 
نماید و این معنا را بفهماند که مقتضای ربوبیت الهی رحمت و بخشش بر بندگان 

 ( 390همان: ی، )زرکش.است

 . مبالغه5. 6

مبالغه کردن عبارت است از اینکه شیئی دارای وصفی باشد، اما متکلم با زیاد یا 
نمایی داشته باشد. این گونه از معناسازی در کم نشان دادن آن، قصد مبالغه و بزرگ

برخی از آیات قرآن در عنصر التفات مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه 
ی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ وَ جَرَینَ بِهِمْ »در آیه شریفه  ( خداوند حال آنان 11: یونس«)حَتَّ
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 /1همان: )زمخشری، .کند تا از آن متعجب شده و قصد مبالغه کردن داردرا نقل می
334) 

باشد. کار رفته، و آن التفات از خطاب به غیبت میه در این آیه التفات عجیبی ب
مردم ، در آیه بعد« بِغَیرِ الْحَقِّ » تا جمله« وَ جَرَینَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیبَةٍ » از جمله

 فرمود:مورد خطاب قرار داشتند، می که قبلاً اند درحالیغایب فرض شده
دهد، تا آنکه خدا آن کسی است که شما را در خشکی و در دریا سیر می»

همین مردم مورد  آن وقت ناگهان .«سرنوشت شما را به درون کشتی بکشد
و به وسیله بادهای تند، کشتی آنان » فرماید:می ،خطاب را غایب فرض کرده

نموده  که در این قسمت خطاب را متوجه رسول خدا ؛«را به حرکت در آورد
کند ترین قسمت داستانی را که برای آن جناب تعریف میو عجیب

. و این التفات سازد تا این قسمت را بشنود و تعجب کندخاطرنشانش می
گردانی از مردم نیز هست، یعنی خواسته است بفهماند علاوه بر این، روی

طور مخاطب و رو در ه مردم آن لیاقت و آن درکی را که خدای تعالی با آنان ب
 (11/ 31: 3035)طباطبایی، .رو سخن بگوید ندارند

ما بَغْیکُمْ عَلی»در آیه  اسُ إِنَّ نْیا ثُمَّ إِلَینا أَنْفُسِکُ  یا أَیهَا النَّ مْ مَتاعَ الْحَیاةِ الدش
در  ؛کار رفته استه ( نیز التفاتی از غیبت به خطاب ب۲1: یونس«)مَرْجِعُکُمْ 

اسُ »آغاز در جمله  خطابی از خدای تعالی به مردم شده بدون اینکه « یا أَیهَا النَّ
که مامور بود  کسی واسطه باشد، چون این جمله تتمه کلام رسول خدا

 باشد، به دلیل اینکه به دنبالش فرموده:مردم را به آن مخاطب قرار دهد نمی
ن ، و معلوم است که ای«سپس بازگشتشان به سوی ما است ؛ثُمَّ إِلَینا مَرْجِعُکُمْ »

 باشد. تواند گفته رسول خداگفته نمی

 إِنَّ رُسُلَنا یکْتُبُونَ  »ای این التفات را ایجاب کرده؟ در جملهو اما اینکه چه نکته
اش بود به که روی سخنش با رسول گرامیخدای تعالی درحالی« ما تَمْکُرُونَ 

طور ناگهانی برای مردم تجلی کرد، در این جمله نیز نظیر آن نکته باعث این 
یا » التفات شده، در آغاز جمله، رسول خدا مردم را مخاطب قرار داده، فرمود:

اسُ إِ  ما بَغْیکُمْ أَیهَا النَّ ، و مردم در این لحظه سرگرم گوش دادن به سخنان ...«نَّ
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پنداشتند که خدا غایب و از نیات آنان و مقاصدی که آن حضرت بودند، می
در اعمالشان دارند غافل است، ناگهان خدای سبحان بر آنان اشراف نموده 

ین حقیقت را برای مردم ، و با این التفات ا«ثُمَّ إِلَینا مَرْجِعُکُمْ » فرماید:می
سازد که من در همه احوال شما با شمایم، و به شما احاطه دارم. و مجسم می

گاهتر و به اعمالفرماید: من از خود شما به شما نزدیكمی ترم، پس هر تان آ
د، دهیعملی که به عنوان طغیان و نیرنگ بر ما انجام دهید با تقدیر ما انجام می

گیرد. پس با این حال چگونه قدرت ما صورت میو آن عمل به دست و 
طغیان شما علیه خودتان  عیناً  ،توانید بر ما طغیان کنید؟ بلکه همین عملمی

سازد، و آثار سوء آن در نامه اعمالتان است، برای اینکه شما را از ما دور می
شود، و به همین دلیل بغی و ستم شما علیه خود شما است، و انگیزه نوشته می

وری چند روزی اندك شما بر این طغیانگری رسیدن به زندگی مادی دنیا و بهره
شود، آن وقت به شما خبر است، که در آخر بازگشتتان به سوی ما منتهی می

)طباطبایی، .سازیمدهیم و در آنجا حقایق اعمالتان را برایتان روشن میمی
3035 :31 /13) 

 . اختصاص6. 6

داشتن فضیلتی است که در صاحب اختصاص دیده شده اختصاص دادن به خاطر 
است. این نوع از معناسازی نیز در صنعت التفات به کار رفته و به کمک این نکته 

یاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلی»ادبی در آیه شریفه  ذِی أَرْسَلَ الرِّ هُ الَّ  مَیتٍ بَلَدٍ  اللَّ
خواهد به یبت به متکلم التفات داشته و می( خداوند از لفظ غ9: فاطر«)فَأَحْیینا

چرا که این زنده کردن ، پایان خداوند در زنده کردن همه چیز اشاره کندقدرت بی
: 6064)زرکشی، .مختص خداوند بوده و غیر او کسی دیگر توانایی این کار را ندارد

3/ 392 ) 
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 . اهتمام7. 6

از اموری است که در  اهتمام و تلاش داشتن و کوشش کردن در تبیین مطلب،
ثُمَّ » صنعت التفات از آن استفاده شده است. این نوع از معناسازی در آیه شریفه

رْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَینا  اسْتَوی ماءِ وَ هِی دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلَْْ إِلَی السَّ
ماءَ  وَ أَوْحیطائِعِینَ* فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِی یوْمَینِ  ا السَّ فِی کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَینَّ

نْیا بِمَصابِیحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم به کار رفته  (،66-61: )فصلت«الدش
 است.

ا»به متکم در کلمه « قضاهن»خداوند با التفات از غیبت در کلمه  ت خواس« زَینَّ
گاهی دادن از خود را نشان دهد.  اهتمام و قصد و تلاش خود را در اطلاع رسانی و آ

ها باشند، هم مایه ها قرار داده تا هم زینت آسمانها را در آسمانچون خداوند ستاره
ای خیال ها باشند. این خبر دادن به خاطر این است که عدهحفظ و سلامتی آسمان

 .اندگری خلق شدهکنند که این گونه نیست و این ستارگان برای امور دیمی

 . توبیخ8. 6

توبیخ در کلام و استفاده از عنصر التفات در این مورد نیز از موارد معناسازی آن 
است، که در برخی از آیات قرآن به کار رفته است. به عنوان نمونه این معنا در آیه 

حْمنُ وَلَداً* لَقَدْ جِئْتُمْ شَیئاً إِدًّ »شریفه  خَذَ الرَّ  مده است.( آ44-49: مریم«)اوَ قالُوا اتَّ
وید گمثل اینکه می ،التفات از غیبت به خطاب در این آیه بر توبیخ دلالت دارد

ایسته ش [که خداوند برای خود فرزندی گرفته است] کسی که چنین حرفی زده است
توبیخ و بازخواست است. چون با صیغه مخاطب توبیخ رساتر و محکم تر انجام 

 (391 /3: 6064)زرکشی، .ا از غیبت به خطاب تغییر دادگیرد، لذا صیغه رمی
عُوا »همچنین در آیات شریفه  کُمْ فَاعْبُدُونِ* وَ تَقَطَّ ةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبش تُکُمْ أُمَّ إِنَّ هذِهِ أُمَّ

که جاداشت ( از خطاب به غیبت التفات دارد. درحالی91-93: أَمْرَهُمْ بَینَهُمْ)انبیاء
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عتم أمرکم بینکم» :بگوید ، اما با تغییر خطاب آنان را به خاطر اختلافی که در «تقط 
 (همان).دین انداختند، مورد توبیخ و بازخواست قرار داده است

 دهی. ذکر فا9. 6

ود. ردر برخی موارد عنصر التفات برای تذکر دادن به فایده مهم و حیاتی به کار می
مَراتِ فَاسْلُکی ثُمَّ کُلی»ستبه عنوان نمونه در آیه شریفه آمده ا كِ سُبُلَ  مِنْ کُلِّ الثَّ  رَبِّ

اسِ إِنَّ فی وْمٍ ذلِكَ لْیَةً لِقَ  ذُلُلًا یخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فیهِ شِفاءٌ لِلنَّ
رُون  6(11: )نحل.«یتَفَکَّ

گر کلام به حالت در این آیه التفات از خطاب به غیبت است، در صورتی که ا
این تغییر خطاب و التفات از  .«من بطونك» :فرمودشد، باید میطبیعی گفته می

خطاب به غیبت به خاطر توجه دادن به فواید عسل و ذکر اوصاف آن و خبر دادن از 
 (333 /2: 6062فواید زیاد این ماده غذایی است)درویش، 

 ادب  .11. 6

هُ »در آیه   التفات از  ،(636: بقره«)أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینإِذْ قالَ لَهُ رَبش
یناه؛ ما او و لقد اصطفی»، برای اینکه در ابتدا فرمود: است کار رفته تکلم به غیبت به

هُ؛ چون پروردگارش به او گفت» فرماید:و بعد می ،«را برگزیدیم ، با «إِذْ قالَ لَهُ رَبش
 «.و چون به او گفتیم» اینکه جا داشت بفرماید:

م ، برای اینکه کلااست همچنین التفات دیگری از خطاب به غیبت به کار رفته
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ، من اسلام » کند، که گفت:ابراهیم را این طور حکایت می

                                                           
هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده ها( بخور و راهسپس از تمام ثمرات)و شیره گل.  6

شود که در آن، میهای مختلف خارج ها، نوشیدنی با رنگاست، براحتی بپیما! از درون شکم آن
 د.اندیشنبرای مردم است، به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیتی که میشفا 
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پروردگارا من اسلام آوردم » گوید:ببا اینکه جا داشت ، «آوردم برای رب العالمین
 «.وبرای ت

اش این ای باعث این دو التفات شده؟ التفات اولی نکتهحال ببینیم چه نکته
خواهد اشاره کند به اینکه آنچه پروردگار به او فرموده، سری بوده است که می

که پروردگارش با او در میان نهاده و در مقامی نهاده که مقام خلوت بوده است، 
الی هست، که وقتی گوینده غایب چون همیشه میان شنونده و گوینده یك اتص

خورد و مخاطب از آن مقامی که داشت در شود آن اتصال به هم میمی
شود و یا به عبارتی در حقیقت میان او و گوینده و سخنی که حقیقت بریده می

به همین جهت خدای تعالی وقتی قصه  ؛افتدای میبا وی در میان داشت، پرده
هُ؛ چون : »فرمایدکند میحکایت می را برای پیامبر اسلام إِذْ قالَ لَهُ رَبش

تا برساند آنچه گفته از اسراری بوده که  «پروردگارش باو گفت چنین و چنان
 (010/ 3: 3035)طباطبایی، .جای گفتگویش مقام انس خلوت است

هُ ؛ چون »ه و اما نکته التفات دومی، این است که همان جمل إِذْ قالَ لَهُ رَبش
کند، که ، هر چند از یك لطف خاصی حکایت می«ردگارش به او گفتپرو

هر چه  مقتضایش آزادی ابراهیم در گفتگو است، لیکن از آنجا که ابراهیم
کند خره بنده است، و طبع بنده ذلت و تواضع است، لذا ایجاب میباشد بالا

مراعات  که خود را در این مقام آزاد و رها نبیند، بلکه در عوض ادب حضور را
مقام قرب، و ه صورت در حقیقت خود را مختص ب کند، چون در غیر این

او  کندکه ادب بندگی اقتضا میحظیره انس حساب کرده، درحالی متشرف به
در همان حال هم خود را یکی از بندگان ذلیل و مربوب ببیند و در برابر کسی 

 (همان).تنداظهار ذلت کند، که تمامی عالمیان در برابرش تسلیم هس

 نتیجه:

قاعده التفات از پرکاربردترین قواعد در قرآن است، این قاعده با اینکه بیشتر در 
توان آن را جزو یکی از قواعد تفسیر قرآن نیز به شود، اما میعلم بلاغت بحث می

  شمار آورد، زیرا در تفسیر و معناسازی آیات قرآن نقش به سزایی دارد.
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ونی دارد، که همه آن اقسام در قرآن کریم به کار رفته است. قاعده اقسام گوناگاین 
ند از: التفات در ضمایر، التفات در اعداد، التفات در حروف، ااین اقسام عبارت

التفات در خطاب، التفات در نوع و زمان افعال، التفات نحوی در کلمات و التفات 
یرات این صنعت در تغی ثیرأترین مباحث التفات، تیکی از مهم اسم به جای ضمیر.

معنایی، یا به اصطلاح معناسازی این قاعده در تفسیر آیات قرآن کریم است. مفسران 
تعظیم و بزرگداشت، تحقیر،  از جمله باره به موارد اندکیو علمای علم بلاغت دراین

گاهی دادن، مبالغه، اختصاص، اهتمام، توبیخ، فا  ند.اده و ادب اشاره کردهیتنبیه و آ

 

 

 منابع:

 قرآن کریم

 الدین ، تحقیق: محیمثل السائرتا(، ابن اثیر، ضیاء الدین)بی
 عبدالحمید، مصر: مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده.

 دار ، بیروت1، چلسان العرب(، 3030، ابن منظور)محمد بن مکرم :
 .صادر

 (30۲1سبکی، احمد )عروس الافراح فی شرح تلخیص المفتاح ،
 المکتبه العصریه.بیروت: 

 سوریه: 0، چإعراب القرآن و بیانه(، 3031الدین)درویش، محیی ،
 .دارالارشاد

 1.  بیروت: دار مختصر المعانیتا(، تفتازانی، مسعود بن عمر)بی ،
 الفکر. 

 بیروت: دار المعرفه.دلائل الاعجازتا(، جرجانی، عبدالقاهر)بی ، 
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 (3883طبل، حسن)قاهره:لاغة القرانیةاسلوب الالتفات فی الب ،م ، 
 دار الفکر العربی.

 (3831خطیب القزوینی ،)بیروت: دار الایضاح فی علوم البلاغیهم ،
 الکتب العلمیة.

 (3031فراهیدی، خلیل بن احمد ،)قم: انتشارات ۲، چکتاب العین ،
 هجرت.

 (3031زرکشی، بدر الدین ،)بیروت: دار البرهان فی علوم القرآن ،
 المعرفه.

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(، 3015مود)زمخشری، مح ،
 بیروت: دار الکتاب العربی.

 قم: فی تفسیر القرآن المیزان(، 3035)طباطبایی، سید محمد حسین ،
 قم. مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه

 (3135عبدالحلیم، م.س، محمد ،)«های هنر در دین: خاستگاه
، ترجمه ابوالفضل حری، مجله زیبا شناخت، «ر قرآنصنعت التفات د

 .33ش

 زیر نظر محمد معین و سید نامهلغت(، 3155اکبر)دهخدا، علی ،
 جعفر شهیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 (30۲1فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر ،)مفاتیح الغیب ،
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ،سالم القراءات و أثرها فی علوم العربیة ،(3033محمد) محیسن ،
 .بیروت: دار الجیل
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